یستگاه خیال 
هنوز باورم نشده بود که یک عقاب بزرگ تمام طول راه سوارم کرده بود . وقتی چند دقیقه گذشت فهمیدم چه خبر است می خواستند من را به یک اردوی خیالی ببرند. همیشه منتظر این بودم که از شهر خیال برای دید بازدید دعوت شوم چقدر عالی !ناگهان صدای عقاب من را به خود آورد "زود باش مقصدت را انتخاب کن " چشمانم از تعجب گرد شد .یعنی من واقعا" به شهر خیال آمده بودم؟ جایی که هر وقت موقع ورق زدن کتاب ویا شاید بین همه نوشته های کتاب به آن فکر می کردم !ناگهان همه سوالها بر سفره ذهنم پخش شد من چرا اینجا بودم؟ یعنی من برگزیده شده ام ؟ یعنی ( ای دختر دوباره رفتی توی فکر ؟)ناگهان دیدم که عقاب روبه رویم ایستاده است . (زود باش باید مقصدت را انتخاب کنی !)گفتم هر جا؟ گفت بله هر جا!دل توی دلم نبود گفتم:من تازه دارم یک کتاب می خونم اسمش ورمیره!خیلی چیز جالبیه! دلم می خواد منو ببری اونجا روز اول خیلی کیف میده می خوای برات تعریف کنم ؟ یه روز...اینجا بود که عقاب حرفم را قطع کرد :من همه کتابهای دنیا رو خوندم این رو که میگی هم خوندم آدرسش رو هم بلدم زود باش بریم!وبعد من را پشت خودش سوار کرد ودر یک چشم به هم زدن به آسمان خیال برو همه جا روشن بود تا اینکه به یک ابر سیاه رسیدیم و همه جا تاریک شد.
عقاب گفت "همین جاست" نمی دانم چرا ولی یک لحظه حس کردم که شهر خیال دارد می لرزد ناگهان من پرت شدم در سیاهی وناگهان من روی یک تخت افتادم !
صدای بلند در اتاق وکتابی که آن ور میز روی زمین افتاده بود .به نظر می آمد که من داستان را به اتمام رسانده بودم. با دست روی جلد کتاب را تمیز کردم بعد آن را میان کتابهای کتابخانه گذاشتم .
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